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بخش خصوصی

صنایع قربانی قطعی برق
قطع برق در ســال گذشــته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان 
خســارت به صنایع وارد کــرد. به گزارش دانشــجو، 
آرش نجفی، رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی 
گفت: برخی محاسبات نشــان می دهد قطعی برق 
در ســال گذشــته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صنایع 
خســارت وارد کرده اســت. وی با اشاره به عدم تغییر 
ســاعت و ضربه آن به مبحث ناترازی بــرق افزود: اگر 
یک ســاعت را توافق می کردیم و از دوفوریتی به یک 
لایحه عادی تبدیل نمی شــد، می توانستیم حدود ۷ 
درصد از برق کشور را مدیریت کنیم. عملًا جامعه را از 
کارآمدی انداختیم، صبح کارمند خلأ کارآمدی دارد و 
از آن طرف بعدازظهر جامعه دچار خلأ می شود. رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با ارائه آمار و ارقامی در 
خصوص تولید برق در کشور تصریح کرد:  برای جبران 
ناترازی برق باید ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تولید 
کنیم. در کشور ما ۶۰ هزار مگاوات برق تولید می شود. 
بنابر آمار وزارت نیرو، ۶ هزار مگاوات کسری برق مداوم 
داریم که ۲۰ هزار مگاوات کسری برق نیز برای مواقع 
پیک مصرف برق است. از این ۶ هزار مگاوات برق اگر 
بخواهد از محل تجدیدپذیر تولید شود باید ۵ برابر آن 

تولید شود.

 افزایش واردات بنزین 
در راه است

مصرف سی ان جی کاهش یافت. به گزارش ایلنا رضا 
نیکزاد، عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی گفت: 
اگر فکری برای حل مشــکلات صنعت ســی ان جی 
نشــود، میزان تقاضــای این ســوخت در ۲ ماه آینده 
به ۱۳ میلیون مترمکعب کاهــش خواهد یافت و این 
به معنــای ۱/۶ میلیارد دلار ارز بیشــتر بــرای واردات 
بنزین اســت. نیکزاد بیان کرد: افزایش حق العمل ها 
بــه میزان ۷۰ درصد نســبت به مصوبــه قبلی که ۴۰ 
درصد بــود، ۱/۳ همت)هزار میلیارد تومان( بار مالی 
دارد درحالی که با تعطیلی اجباری برخی جایگاه ها و 
کاهش خدمات رسانی در برخی جایگاه های دیگر که 
شیفت شب را تعطیل کرده اند، بیش از ۶ همت مصرف 
بنزین جایگزین سی ان جی شد؛ اگر چندماه پیش این 
مصوبه افزایش ۷۰ درصدی ابلاغ و اجرایی می شــد، 
ایــن رویه منجر به ۶ همت ضرر برای اقتصاد کشــور، 
تشــدید ناترازی و کاهش مصرف ســی ان جی از ۲۴ 
میلیون مترمکعبِ ســال ۱۴۰۰ به حدود ۱۶ میلیون 
مترمکعب نمی شد، اگر فکری برای حل مشکلات این 
صنعت نشود، در ۲ ماه آینده به ۱۳ میلیون مترمکعب 
کاهش خواهد یافت و این به معنای ۱/۶ میلیارد دلار 

ارز بیشتر برای واردات بنزین است.

ذخیره ۴۵ هزار تن گوشت
ذخایر گوشــت منجمد ســردخانه ها به ۴۵ هزارتن 
رسید. به گزارش باشگاه خبرنگاران، منصور پوریان، 
رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: پشتیبانی با 
تامین نقدینگی مناسب می تواند ۴۵ تا ۵۰ هزار رأس 
دام را از گردونه تولید خارج و ذخیره ســازی کند. وی 
افزود: طبق روال همه ساله در فصل بهار و تابستان، 
تقاضا برای خرید کاهش می یابد که همین امر منجر 
به افزایش عرضه دام به نســبت ماه های قبل شــده 
است. پوریان جمعیت دام سبک را ۶۲ میلیون رأس 
و دام ســنگین را 9/۵ تا ۱۰ میلیــون رأس اعلام کرد 
و افزود: بنابر آمار ۲۰۰ هزار رأس گوســاله  و 9 تا ۱۰ 

میلیون رأس دام سبک آماده کشتار است.
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که دغدغه ها درباره بازگشت تورم و وقوع موج های تورمی 
تازه را افزایــش داد؛ پدیده ای که عمــلًا از دهه ۱9۸۰ به 
این ســو، تا حد زیادی فراموش شده بود و اقتصادها دیگر 

نگران تورم نبودند.
نویســندگان می خواهند یک بازبینی کنند به اتفاقات 
اواخر دهه ۱9۶۰ تا اوایل دهه ۱9۸۰، چون در آن دوران، 
رکود و تورم به نوعی با هم اتفاق افتاده بود و این وضعیت، 
شباهتی با برخی روندهای امروز دارد. هدف این است که 
با بررسی وقایع آن زمان، بشــود شباهت هایی با وضعیت 
امروزی پیدا کرد و ببینیم سیاســت هایی که آن زمان اجرا 
شــده بود، چقدر صحیــح بودند و چه ایراداتی داشــتند. 
مخصوصــاً که مثلًا آلمــان به طور تاریخی بــه پدیده تورم 
حســاس بوده و تجربه ابرتورم ۱9۲۳ را از سر گذرانده؛ به 
همین خاطر، حساسیت شــدیدی نسبت به وقوع مجدد 
تورم دارد و این مسئله در سیاست گذاری اقتصادی فعلی 

این کشور هم دیده می شود.
ساختار کتاب به این صورت است که فصل اول مقدمه 
است و خلاصه ای از آنچه قرار است بگوید، ارائه می دهد. 
ســپس وارد بحث مهم ابرتــورم آلمان می شــود  و توضیح 
می دهد که چگونه این کشــور دچار ابرتورم شــد. به طور 
خاص به بخش تقاضا، مازاد تقاضا و کســری بودجه اشاره 
می کند و نشــان می دهد که بعد از جنگ، کسری بودجه 
دولت به شدت بالا رفته بود و دولت نمی توانست هزینه ها 
را کاهش دهد. انتظارات تورمی در جامعه شکل گرفته بود 
و مردم انتظار داشتند که اقتصاد به سمت تورم حرکت کند 
و بانک مرکزی هم قادر به کاهش حجم پول نبود. در واقع 
این تورم بود که باعث کاهش ارزش پول شد، نه برعکس؛ 
برخــلاف دیــدگاه پول گرایان که معتقدنــد افزایش حجم 
پول، تورم را ایجاد می کند، در اینجا نویسندگان معتقدند 
که مازاد تقاضا و کسری بودجه دولت و همین تورم بود که 

کاهش ارزش پول را رقم زد.
فصل دوم کاملًا به موضوع ابرتورم می پردازد. این فصل 
بر انتظارات تورمی، مازاد تقاضا و نقش سیاست های پولی 
تأکید می کند و نشان می دهد که افزایش کسری بودجه و 
عدم توانایی کاهش هزینه ها، زمینه را برای ابرتورم فراهم 

کرد.
در فصل سوم، کتاب وارد بحث تحولات اقتصادی کلان 
می شود و یکی از مهم ترین رخدادهای این دوره را بررسی 
می کند؛ یعنی موج تورمی که ایالات متحده را تحت تاثیر 
قرار داد و از آن طریق به سایر کشورهای اروپایی هم منتقل 
شــد. کتاب اشــاره می کند که زمانی که ایالات متحده به 
عنوان رهبر اقتصادی جهان، سیاســت های پولی خاصی 
را اتخــاذ می کرد، کشــورهای دیگر ناگزیــر بودند که این 
سیاســت ها را دنبال کنند. زمانی که نظــام برتن وودز در 
سال ۱9۷۳ فروپاشید و آمریکا تعهد خود به برابری ارزش 
دلار بــا ســایر ارزها را کنار گذاشــت، مــارک آلمان قدرت 
بیشــتری پیدا کرد و این کشــور با اثرات متفاوتی نســبت 
به دوران ابرتورم مواجه شــد. همچنین به دو شــوک نفتی 
که یکی تحریم کشــورهای عربی علیه اســرائیل و دیگری 
انقلاب ایران بود، اشاره می شود و اینکه این شوک ها تورم 
جهانی را تشــدید کردند. در ادامه کتاب توضیح می دهد 
که ایــالات متحده چگونه در ســال ۱9۷9 تصمیم گرفت 
تورم را کنترل کند و دوباره جایگاه دلار به رسمیت شناخته 
شد، اما بی ثباتی انتظارات موجب شد سهم ایالات متحده 
در اقتصاد جهانی کاهش یافته و اعتماد به دلار به مشکل 

بخورد.
فصل چهارم به آثار ادامه دار تورم دهه ۱9۷۰ می پردازد. 
بعــد از وقوع تــورم، اتحادهای کارگری شــروع به افزایش 
دســتمزدها کردنــد و اعتصاب ها گســترش یافت. بانک 
مرکزی در مقابل این شــرایط ایســتادگی کــرد، اما موفق 
بــه کنترل بحران نشــد. همین زمینه ای بــود برای ظهور 
نئولیبرالیســم؛ چراکه مردم معتقــد بودند که نرخ مالیات 
بالاست و سهم دستمزدها کم است. به دنبال این تحولات، 
سیاســت های آزادســازی اجرا شــد و قدرت اتحادیه های 
کارگری کاهــش یافت. این روند به سیاســت های پولی و 
اصلاحات ســاختاری جدید منجر شد که بعدها در بحران 

مالی سال ۲۰۰۸، مشکلات جدی ایجاد کرد.
فصل پنجــم بر بحران مالی ســال ۲۰۰۸ تمرکز دارد و 
تأکید می کند که تنها تورم نیســت که می تواند اقتصاد را 
گرفتار کند؛ حتی کاهش شدید قیمت ها )تورم منفی( نیز 
می تواند آســیب زا باشــد. وقتی قیمت ها کاهش می یابد، 
بانک مرکزی عملًا فضای مانــوری برای کاهش نرخ بهره 
نــدارد و حتــی اگر نرخ بهره به صفر برســد، باز هم ســود 
واقعی به دلیل تورم منفی مثبت می ماند و سیاســت های 
حمایتــی کارآیی خود را از دســت می دهند. همین فصل 
توضیح می دهد که باید به موضوع دستمزد اسمی و نحوه 
مدیریت آن توجه ویژه کرد تا بانک مرکزی بتواند به اهداف 

بلندمدت خود وفادار بماند.
فصل ششــم جمع بنــدی و نتیجه گیری کلی اســت. 
در ایــن فصل، نویســندگان تأکید دارند که کشــورها باید 
سیاســت های مالــی، پولــی و دســتمزدی را بــه صورت 
هماهنــگ اجــرا کننــد و بــرای مقابلــه بــا بحران هــای 
اقتصادی نباید تنها روی یک ابزار مثل سیاست انقباضی 
حســاب کرد. همچنین تأکید می شــود که سیاست های 
اقتصــادی باید با رویکرد بین المللی و با توجه به مســائل 
زیست محیطی و انرژی تنظیم شوند. مثلًا نمی شود فقط 

سیاست پولی انقباضی داشت اما سیاست مالی انبساطی 
پیش گرفت یا برابری دستمزدها را بدون توجه به عملکرد 
اتحادیه های کارگری به حال خود رها کرد. به طور خلاصه، 
هماهنگــی و یکپارچگی در سیاســت گذاری را مهم ترین 

نکته می داند.

تورم؛ فقط مشکل پولی نیست �
 علی دینی ترکمانی، استادیار مطالعات 

و پژوهش های بازرگانی
بــه نظــر مــن دیــدگاه کتــاب فراتــر از 
چارچــوب کلاســیک کینــزی اســت و 
به »پســت کینزی ها« نزدیک می شــود. پســت کینزی ها 
معتقدند که »نوکینزی ها« در ترکیب اندیشــه های کینزی 
با اقتصاد کلاســیک، روح نظریه اصلی را تضعیف کردند. 
یکــی از کلیدواژه هــای مهــم، اصطــلاح »حرام زاده های 
کینزی« اســت که جوان رابینسون به کار برد. نویسندگان 
کتاب هم در جاهای مختلف به این انتقاد رجوع می کنند؛ 
زیــرا معتقدند ادغــام نظریات، بــه انحراف اصــول اولیه 

انجامید.
در این کتاب، انتظارات به معنای خاص کینزی مطرح 
شــده اســت. انتظارات از آینده، تأثیر تعیین کننده ای بر 
رفتــار ســرمایه گذاران دارد. یعنی آنچه کارگــزاران درباره 
آینــده پیش بینی می کننــد، بر ســرمایه گذاری واقعی اثر 
می گــذارد و تفــاوت ســرمایه گذاری برنامه ریزی شــده با 
ســرمایه گذاری واقعی می تواند ســبب عدم تعادل شود. 
دولــت باید مداخلــه کند، چون بخــش خصوصی ممکن 
اســت نتواند آینده را به درســتی پیش بینــی کند یا دچار 
نااطمینانی شــود، که نتیجه اش کاهش سرمایه گذاری و 

افت تقاضای کل و افتادن اقتصاد در رکود خواهد بود.
کتــاب فقط بــه عوامل پولی بســنده نمی کنــد. عدم 
تطابق ســرمایه گذاری پیش بینی شــده و واقعی، یا رفتار 
مصرف کننــدگان تحت تاثیــر تبلیغــات و افزایش بدهی 
خانوارهــا، همه می توانند عامل بروز عــدم تعادل، تورم یا 
رکود شــوند. این نگاه ترکیبی و فراتر از ســنت پول گرایی 

است.
به نظرم نویســندگان پاســخ خواهند داد که هدفشان 
تدویــن یک کتاب درســی نبــوده. آنها ســعی کرده اند از 
تجربه تاریخــی، به خصوص آلمان پــس از جنگ جهانی 
اول تــا دوران معاصــر )مثــلًا پســاکرونا(، درس بگیرند و 
روایت تطبیقی ارائه دهند. بر اســاس داده های تاریخی، 
به تحلیل تغییرات ارزش ارز، تورم و سیاســت های پولی به 

ویژه درباره آلمان پرداخته اند.
در ایــن کتاب نظریه مقداری پول به صورت شــفاف رد 
می شود. نویسندگان نقد می کنند که حتی با تعریف انواع 
مختلف نقدینگــی )M۳ ,M۲ ,M۱(، وقتی بانک مرکزی 
نرخ رشــد پول را هــدف می گذارد تا تــورم را کنترل کند، 
این کار اعتبار علمی ندارد و قابل شناســایی هم نیســت. 
در نهایت، به سیاســت هدف گذاری تورم تمایل بیشتری 
نشــان می دهند و بحث دســتمزدها، سیاســت گذاری بر 

اساس بهره وری و نرخ تورم هدف را مطرح می کنند.
به بیان ســاده، اگر بهره وری ۳ درصــد و تورم هدف ۲ 
درصد باشــد، دســتمزدها باید ۵ درصد افزایش یابند. اما 
این افزایش هزینه، سود بنگاه ها را کاهش می دهد و برای 
جبــران، بنگاه ها قیمت هــا را بالاتر می برنــد. این چرخه 
)دستمزد-قیمت-ســود( در کتــاب توضیح داده شــده و 
بر اهمیت آن تأکید می شــود؛ به خصــوص برای اقتصاد 
ایران که با مســئله کاهش ارزش پول ملی، تورم وارداتی و 
فشارهای اجتماعی ناشی از افزایش کسری بودجه مواجه 

است.
افزایش نقدینگی یا کســری بودجه دولت ها معمولًا در 
واکنش به شــوک هایی مانند تحریم یا ســقوط ارزش پول 
ملــی به شــکل درون زا اتفاق می افتــد. در تجربه تاریخی 
آلمان هم شــاهد ســقوط شــدید ارزش مارک بوده ایم که 
زنجیره ای از تورم، افزایش دستمزدها و فشار اجتماعی بر 
دولت را سبب شــد. دولت ها به ناچار همراهی می کنند؛ 
چون ایستادگی محض در برابر فشارهای اجتماعی ممکن 

نیست.
توصیه کلی کتاب این است که دولت ها تا جای ممکن 
بایــد بودجه را محدود و هزینه ها را اصــلاح کنند. اما این 
کار نیازمند تحولات نهادی و اصلاح ســاختار اجتماعی، 
و همچنیــن مدیریت اجتماعی ســرمایه گذاری اســت تا 
منابع به سمت سرمایه گذاری مولد با بهره وری بالا هدایت 

شوند. وگرنه مخارج بی اثر دولت صرفاً تورم زا خواهد بود.
به حــوادث تاریخی مثل تفــاوت تورم و ابرتورم اشــاره 
می کند. مثلًا طبق طبقه بنــدی کتاب، ابرتورم یعنی تورم 
بــالای ۵۰ درصــد در ماه )معــادل ۶۰۰ درصد ســالانه( 
و نقش آن در ســقوط پایــگاه اجتماعــی دولت ها. ظهور 
هیتلر و نازیســم هم در نتیجه فروپاشی جمهوری وایمار و 
بحران های اقتصادی و تورمی مورد توجه کتاب قرار گرفته 
اســت. کتاب تأکید می کنــد که اگر عوامــل ایجادکننده 
تورم کنترل نشوند، این چرخه ها می توانند نتایج سیاسی 

پرخطر داشته باشند.
کتاب اشاره می کند که حل مسئله تورم فقط در سطح 
ملی امکان پذیر نیست و باید به مسائل جهانی مثل محیط 
زیســت و چالش های اکولوژیک نیز توجه شود. در نقدی 
دیگر، به ضعف پیوند منطقی میان بدهی بخش خصوصی 

و دولتی در کتاب اشاره شد که البته مترجمان هم واکنش 
نشان دادند و آن را مسئله ترجمه نمی دانند.

تورم زیر ذره بین عرضه �
 اســفندیار جهانگرد، اســتاد اقتصاد 

دانشگاه علامه
این کتاب بر اســاس تجربیــات تاریخی، 
روند تــورم و سیاســت گذاری اقتصادی 
را در کشــورهای مختلف بررســی می کنــد و در کنار ارائه 
داده هــای تجربــی، به بحث نظــری هم پرداخته اســت. 
به طور خاص، نویســنده تورم را عمدتاً تابعی از ســاختار 
هزینه، دســتمزد، سود تعادلی، استهلاک، مصرف کالای 
واســطه ای، تغییرات نرخ ارز و سود ناشــی از عدم تعادل 
می دانــد. او حتی پای منابع طبیعــی، مثل نفت و فولاد و 
غــلات را هم به تحلیل ها باز می کنــد و این عوامل را به دو 
دسته پویا )مثل نرخ ارز و دستمزد اسمی( و غیر پویا )مثل 

مصرف کالای واسطه و سود استعداد( تقسیم می کند.
مــن خودم بخــش نظری کتــاب را با دقــت خواندم تا 
بفهمم نگاه نویسنده چیســت. تحلیل او عمدتاً بر عوامل 
طــرف عرضه تکیــه دارد و تقریبــاً رویکرد تقاضــا و نظریه 
مقداری پول را کلًا رد می کند. دلایل رد نظریه ی »مقداری 
پول« چند نکته است: اول اینکه خودش می گوید ما اصلًا 
تعریف روشنی برای نقدینگی نداریم، دوم شواهد تجربی 
کافــی برای اثبات رابطه حجم پــول و تورم پیدا نمی کند و 
سوم، سازوکار سیاست های پولی و تاثیر آن ها بر متغیرهای 

کلان را کافی نمی داند.
نکتــه قابل ذکــر اینکــه نویســنده کنترل تــورم را در 
ســال های اخیر، بــا توجه بــه عوامــل ژئوپولیتیک )مثل 
منازعــه آمریکا و چین یا موضــوع ترامپ و جنگ اوکراین( 
ســخت تر می داند. به علاوه، شــش عامــل داخلی را هم 
برای کشــورهای مختلف ذکر می کند کــه روند کار بانک 
مرکزی را پیچیده تر می کند. ترکیب این عوامل باعث شده 

سیاست های دوران عادی دیگر چندان کارآمد نباشد.
اولًا کتــاب تاکیــد می کنــد که اصــلًا به طــرف تقاضا 
)demand side( کاری نــدارد و اقتصاد را بیشــتر با تمرکز 
روی عرضــه تحلیــل می کند. این یک ایراد جدی  اســت. 
دوم،  در تحلیل افزایش دستمزدها و اشتغال، بدون اشاره 
کافــی به نقــش اتحادیه هــای کارگری، فقــط پیامدهای 
تورمی آن را بررسی می کند. سوم، درباره مقوله هایی چون 
ایندکسیشــن دســتمزد )شــاخص بندی به تورم( و اثرات 
حقوق و دســتمزد اســمی، اصلًا وارد جزئیات قراردادی و 
تجربه کشــورهای مختلف نمی شــود. چهارم، شوک های 
عرضه را هم ســطحی مطرح می کند و بیشتر بحث را روی 
این می گذارد که این شوک ها چگونه می تواند رکود ایجاد 

کند، اما سراغ تحلیل سیاست گذاری دقیق نمی رود.
یکــی دیگــر از کمبودهای کتــاب این اســت که اصلًا 
وارد بحــث زمان بندی تصمیمات و عملکرد سیاســتگذار 
نمی شــود؛ مثلًا تحلیــل نمی کند که چگونه یک شــوک 
بــه اقتصــاد وارد می شــود و دولت یــا بانک مرکــزی باید 
در چــه زمانــی و چگونه واکنش نشــان دهــد. وقفه های 
شناســایی و اقدام )policy lags( هم در سیاســت  پولی و 
هم در سیاســت مالی، به خصوص در کشــورهایی با روند 
بودجه نویســی کُند، نقش دارند، اما کتاب این ها را دقیق 

باز نمی کند.
بــه نظرم کمتــر به ایــن موضــوع توجه کــرده که چرا 
اتحادیه های کارگری در کشورهای صنعتی امروزی نسبت 
به دهه های قبل ضعیف شــده اند. بسیاری از صنایع حالا 
به کشــورهای در حال توســعه منتقل شــده اند و ساختار 
شــغلی و قدرت چانه زنی کارگران نسبت به گذشته کاملًا 
فرق کرده است. متاســفانه کتاب به ابعاد بین المللی این 

تحول کمتر می پردازد.
یکــی دیگر از ایرادهــای کتاب، پرداختن ســطحی به 
دیدگاه هــای مختلف سیاســت گذاری اســت. مثلًا اصلًا 
اشاره نمی کند که بین اقتصاددانان معاصر در برآورد تاثیر 
تورم، حجم پول و هزینه های دولت، اختلاف نظر اساسی 
وجــود دارد. همچنین به موضوع عدم قطعیت ناشــی از 
انتظارات توجه کافی ندارد و تاثیر تغییر سیاست ها بر رفتار 
مصرف کنندگان و بنگاه ها را باز نمی کند. اینها موضوعات 

کلیدی برای سیاست گذاران هستند.
به نظر من کتاب به لحاظ تجربی، مثلًا در تحلیل بحران 
نفتی یــا دوران تورم های بالای تاریخ معاصر و کشــورهایی 
مثــل آلمــان، ایتالیــا،  انگلیس و آمریــکا، می توانــد قابل 
اســتفاده باشــد. اما برای اقتصاد ایران، که مســائلی مثل 
کســری بودجه ســاختاری یا فســاد و ضعف نهادی دارد، 
نمی توانــد توصیه  عملی و مســتقیمی ارائه کنــد چون به 
جزئیات بومی، قانونی و نهادی نظام بودجه ریزی کشوری و 
عواملی مثل شاخص بندی دستمزدها، اصلًا وارد نمی شود. 
حتی بخش مهمی از بحران های اقتصادی اخیر ما ناشی از 
چالش های طرف تقاضا و نحــوه مدیریت انتظارات تورمی 

است که کتاب کلًا بحثی از آن نکرده است.
در مجمــوع، ارزش کتاب بیشــتر در ارائــه یک روایت 
تاریخــی و تجربی اســت تــا ارائــه راهکارهــای نظری یا 
سیاســتی. آنچه بــرای شــرایط فعلی اقتصاد ایــران مهم 
اســت، توجه به هر دو ســوی عرضه و تقاضــا و همینطور 
نقش انتظارات و اختلالات ســاختار بازار کار است که این 

کتاب به آنها توجه کافی ندارد.

افزایش نقدینگی 
یا کسری بودجه 
دولت ها معمولًا 

در واکنش به 
شوک هایی مانند 
تحریم یا سقوط 
ارزش پول ملی 

به شکل درون زا 
اتفاق می افتد. در 

تجربه تاریخی 
آلمان هم شاهد 

سقوط شدید ارزش 
مارک بوده ایم که 

زنجیره ای از تورم، 
افزایش دستمزدها 
و فشار اجتماعی بر 
دولت را سبب شد. 

دولت ها به ناچار 
همراهی می کنند؛ 

چون ایستادگی 
محض در برابر 

فشارهای اجتماعی 
ممکن نیست

نکته قابل ذکر اینکه 
نویسنده کنترل 

تورم را در سال های 
اخیر، با توجه به 

عوامل ژئوپولیتیک 
)مثل منازعه 

آمریکا و چین یا 
موضوع ترامپ و 

جنگ اوکراین( 
سخت تر می داند. 

به علاوه، شش 
عامل داخلی را هم 

برای کشورهای 
مختلف ذکر می کند 
که روند کار بانک 
مرکزی را پیچیده تر 
می کند. ترکیب این 
عوامل باعث شده 

سیاست های دوران 
عادی دیگر چندان 

کارآمد نباشد


